زندانیان سیاسی محبوس در پشت حصارهای بتونی استبداد ، همگام با دانشجویان 18 تیر را گرامی میدارند
بنام سعادت ملت ایران،
یکبار دیگر 18 تیر فرا رسید.یکبار دیگر جوانان ایرانزمین باید خویش را محک زده و نشان دهند که حکومت ملایان خواست آنها نمی باشد.

مردم ایران ،جوانان ،دانشجویان،کارگران و زنان با اراده آهنین نشان خواهند داد حکومت ملایان در نزد ایشان هیچگونه اعتبار و مشروعیتی ندارد.

در اعتراض نسبت به تشدید سرکوب دانشجویان دستگیری و شکنجه دادن و هتک نوامیس ، ستاره دار کردن و اخراج از دانشگاه 
لذا ما زندانیان سیاسی ضمن گرامیداشت 18 تیر 1378 روز قیام دانشجویان علیه استبداد را پاس داشته و به نشانۀ احترام  به قیام آزادیخواهانه  دانشجویان با دیگر زندانیان سیاسی  تصمیم گرفتیم در روز 18 تیر 1387 خورشیدی از خوردن و نوشیدن امتناع کرده تا حداقل قلب خویش را راضی نماییم که اگر امسال با شما هم قدم نشدیم حداقل تمام روز قلب و ذهن ما با شما بوده است. ضمنان راس ساعت 20:00 همان روز به نشانه احترام به جانباختگان این قیام درسلولهای خود 3 دقیقه اعلام سکوت خواهیم کرد.
جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای ایران

18 تیر 1378

بهروز جاوید طهرانی (تنها زندانی بازمانده از قیام 18 تیر دانشجویان)، صالح کهندل، امیر حسین حشمت ساران، افشین بایمانی،منصور رادپور،علیجان گرایی،حمید بنازاده،اصغر بنازاده،شهناز کی پور،شهلا زرین فر،آزاده گرایی ،محسن گرایی،محمد نیکبخت، علیرضا کرمی خیرآبادی، خالد حردانی ،کریم معروف عزیز،ارکان گل تکین،رفیق عموزاده،ناصر یوسفی، احمد یوسفی،رضا مقدم،کریم قادری،کاوه مجدفر،طالقان جلیباقو ،هارون دوانی،مهدی فولادی،علی مولائی،مجید گل دائی،حمید جلالی،مجید جلیلی،محمود استادی،علی قاسم خسروی

انتشار:

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
خودسوزیها وخودکشی 
دختري کارگر به نام "مهتاب احمد زاده" 15 ساله ، اهل  پيرانشهر که به همراه خانواده خود در يک کارگاه جوجه کشي در شهر نقده مشغول به کار بود پس از تعرض صاحبکار به وي و به علت فشارها و آسيب روحي و رواني حاصله اين تجاوز اقدام به خودسوزي نمود. نامبرده بعلت شدت جراحات وارده ناشي از سوختگي در محل حادثه جان خود را از دست ميدهد.

در حالي اين گزارش منتشر ميگردد که چندي پيش دختري کارگر به نام گلاويژ سلطان نيا 19 ساله در شهر همدان در اثر آسيب روحي ناشي از تعرض صاحبکار اقدام به خودسوزي نمود .

همچنين فرخنده عزيزي (آرزو) 33 ساله و ساکن سقز نيز در طي روزگذشته بعلت فقر مالي و گفته هاي خود مبني بر فشاررواني حاصل از فقر و دارا بودن 2 کودک خردسال بوسيله دارو اقدام به خودکشي مينمايد . و پس از تلاش سه روزه تيم پزشکي نهايتاً جان خود را از دست ميدهد . 
شايان ذکر است نامبرده چندي پيش نيز در تلاش براي خودکشي دست به خودسوزي زده بود که با تلاش پزشکان نجات يافت ، وي در آخرين گفته هاي خود از عدم مساعدت مسئولين مربوطه براي رفع حداقل مشکلات خود سخن گفته بود.
فعالان حقوق بشردرایران
بنابه گزارشات رسیده از بند مخوف 209 اوین آقای فرهاد حاج میرزائی که در تاریخ 28 دی ماه 1386 توسط مامورین وزارت اطلاعات در یکی از خیابانهای سنندج ربوده شد و به مدت 11 روز در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات این شهر تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت.

آقای حاج میرزائی پس از 11 روز شکنجه در زندان وزارت اطلاعات سنندج به بند مخوف 209 اوین انتقال یافت. او به مدت 90 روز در سلولهای انفرادی بند 209 بسر برد و در طی این مدت تحت بازجوئی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت. که همراه با شکنجه های طاقت فرسای جسمی و روحی بود.

شکنجه های که بازجویان وزارت اطلاعات علیه آقای حاج میرزائی بکار می بردند عبارت بود از شوک الکتریکی، شکنجه با کابل، با دست بند به مدت چند روزدر سلول انفرادی نگه داشتن، تهدید به شکنجه جنسی،تهدید به مبتلا کردن به بیماری ایدز و هیپاتیت و سایر شکنجه ها. بازجویان وزارت اطلاعات سعی داشتند که با شکنجه  فرهاد را وادار به اعترافات که خود مد نظر داشتند مانند سرقت اتومبیل، جعل اسناد،و داشتن اسلحه نمایند،که فرهاد با تحمل این شکنجه ها و شرایط طاقت فرسا حاضر به تن دادن به خواسته های بازجویان نشد.

فردی که آقای حاج میرزائی را تحت شکنجه های وحشیانه جسمی قرار میداد بنام حاج سعید که این لقب را معمولا به سعید شیخان از سر بازجویان وزارت اطلاعات اطلاق می شود.

آقای حاج میرزائی در اثر این شکنجه ها دچار  ناراحتیهایی مانند قلب و بینائی گردیده است . و مدت زیادی قادر به راه رفتن نبود و با صندلی چرخدار برای ملاقاتهای کابینی آورده می شد. و علیرغم گذشت 7 ماه هنوز در بند 209 اوین بسر می برد.

پرونده آقای حاج میرزائی در شعبه 2 امنیت دادگاه انقلاب در دست آخوندی بنام موسوی می باشد.خانواده آقای حاج میرزائی بارها به این شعبه مراجعه کردند ولی این فرد از روبرو شدن با این خانواده خوداری می کند و فقط از طریق تلفن که توسط فردی بنام ضرغامی معاون موسوی که از دستیاران لاجوردی معروف به جلاد اوین بوده  جواب داده می شود که با برخوردی توهین آمیز و غیر انسانی است و هنوز به این خانواده علت دستگیری و زندانی بودن فرزندشان گفته نشده.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ربودن،قرار دادن در سلولها انفرادی به مدت طولانی،و شکنجه های غیر انسانی علیه این زندانی را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات عملی و فوری برای پایان دادن به جنایت علیه بشریت در زندانها ی ایران است.
فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

17 تیر 1387 برابر با ف جولای 2008
ما را به خاطر بياور

نامه اي از ابوالفضل جهاندار به مناسبت 18 تير
دوباره گرگها پاسبان حريم شب شده اند ، دوباره ملخهاي تباهي به تصرف گندمزارها آمده اند و تبرها نوازشگر درختان شده اند . باز هم تاريخ ، تکرار حديث مشت و خنجر بود و درفش و ديده .
داستان دوباره خون بارش آسمان در قاب خيس پنجره ها ، هجوم تشنگي و سوز خورشيد تموس ، هجوم درد به حريم مهرباني گلهاي نرم ابريشم . 
جمعه 18 تير اما باز هم آسمان رنگ دگري داشت .
ما اما ميخواستيم ايمان به تقدير را مغلوب ايمان به خويش کنيم ، فرياد برآوريم که هر لحظه اي که در تسليم بگذرد لحظه اي است که بيهودگي و مرگ را تعليم ميدهد . ما براي فرو ريختن آنچه کهنه بود آمده بوديم و شکستن بتهاي تازه .
ما شايد در خيال خويش باور ميکرديم که زنده باد مخالف من ، معجزه وار در فرهنگ و خون اين ديار استبداد زده ريشه دوانده و مسلسل ها به قلم تبديل گشته اند ، غافل از اينکه هر چه ديديم و شنيديم ناحساب بود و ظلم و شقاوت بي حساب.
در روزگاري که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن ، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتني بزدلانه و رياکارانه بود ترجيح داديم .
مسيح وار به قصاص گناهي ناکرده بر صليب شديم و چگونه مردن را آموختيم و چگونه زيستن را و پرواز را براي رسيدن به آستانه رهايي به خاطر سپرديم .
جاده هاي خلوت شب را با عشق و ايمان به آزادي طي کرديم ، چون باور داشتيم که مرگ افراد مرگ افکار نيست ، عمر شقايق کوتاه است و هيچ مرگ قشنگي بي دليل نيست . 
"بخوان به نام گل سرخ در صحاري شب
که باغها همه بيدار و بارور گردند 
بخوان ، دوباره بخوان
تا کبوتران سفيد به آشيانه خونين دوباره برگردند."2

تقديم به شهيدان راه آزادي ، شهيدان عزت ابراهيم نژاد و اکبر محمدي .
اابوالفضل جهاندار (پويا)
مدير سايت خبري پويا نيوز 
عضو سابق انجمن اسلامي دانشگاه علامه طباطبايي 
عضو شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت
زندان اوين - اندرزگاه 7 سالن 3 - 17 تيرماه 1387


1-نام شعر اشاره اي است به شعري از شهيد عزت ابراهيم نژاد
2-شعري از شفيعي کدکني از مجموعه در کوچه باغهاي نيشابور
فعالان حقوق بشردرایران
تداوم برخوردهاي غير انساني با زندانيان سياسي در کردستان
برخوردهاي غير انساني و نامتعارف نهادهاي امنيتي جمهوري اسلامي با زندانيان سياسي کردستان همچنان ادامه دارد.
در يکي از آخرين موارد ، شمس الله شادي جوان کامياراني که به اتهام ارتباط با يکي از احزاب کرد قريب به 6 ماه پيش بازداشت شد و پس از طي مراحل مقدماتي و فرماليته بازجويي در اداره ي اطلاعات استان به زندان مرکزي سنندج منتقل شده بود ، اين بار از سوي سپاه پاسداران مورد بازجويي و تهديد و ارعاب قرار گرفت. وي مدتي پيش از زندان سنندج و زماني که در اعتراض به وضع موجود اعتصاب غذا را آغاز کرده بود به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران منتقل و در آن مکان تحت فشارهاي شديد روحي و جسمي قرار مي گيرد. بازجوهاي سپاه پاسداران علاوه بر اعمال فشارهاي مذکور تهديد کرده اند که در صورت عدم همکاري شمس الله شادي ، با تحت فشار قرار دادن خانواده اش اقدام به دستگيري مجدد برادر وي خواهند نمود.
نامبرده که هم اينک مجدداً به زندان مرکزي سنندج بازگردانده شده است در وضعيت روحي و جسمي بسيار نامناسب ناشي از اعتصاب به سر مي برد و احتمال انتقال مجدد وي به بازداشتگاه هاي ضد انساني نهادهاي امنيتي جمهوري اسلامي و اعمال فشار و شکنجه ي مضاعف وجود دارد.
لازم به ذکر است که زندانيان سياسي کردستان حتي پس از صدور احکام سنگين ونارواي قضايي نيز در معرض احضار مجدد به اطلاعات و سپاه يا ديگر نهادهاي جمهوري اسلامي بوده و هيچگونه حاشيه ي امنيتي سراغ ندارند.

هوراز احمدي
زندان مرکزي سنندج
نهمين روز اعتصاب غذاي حسين اصغري
حسين اصغري زنداني امنيتي محبوس درسالن 1 اندرزگاه 7 زندان اوين در اعتراض به عملکرد سيستم زندانباني و عدم بهره مندي از حقوق قانوني خود دست به اعتصاب غذا زده است . 
اصغري که به اتهام جاسوسي از سوي دادگاه تجديد نظر به 7 سال و 3 ماه حبس محکوم شده است از تاريخ 8/4/87 دست به اعتصاب غذا زده است ، وي روزگذشته ضمن احضار به دفتر حفاظت زندان اوين در قبال خواسته ها و تصميم بر تداوم اعتصاب غذاي خود مورد تهديد قرار گرفت .
فعالان حقوق بشر در ایران
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